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 ١ی سياسى كارل ماركسدر انديشه" انقلاب"اسطوره و پراكسيس ـ نقش تكامل مفهوم 

  فرشيد فريدونى 

با نگاهى اجمالى . كند كه تاريخ بشريت، تاريخ نبرد طبقاتى استمانيفست كمونيستى به درستى بر اين موضوع تأكيد مى

البته موضوع نبرد طبقاتى فقط محدود به . گرددهای با اهميت تاريخى، مصداق مانيفست كمونيستى هويدا مىبه جنبش
شود كه با هدف تأسيس سوسياليسم و يا با عصر مدرن و به وقايع كمون پاريس، انقلاب اكتبر و انقلاب چين نمى

گيرد كه در پى استقلال از دول هايى را در بر مىچنين جنبشتشكيلات حزبى به ميدان سياسى راه يافتند، بلكه و هم

: های استقلال ملى در كشورهايى ماننداز جمله بايد از جنبش. ليستى و امپرياليستى در قرن گذشته بودندكلونيا
در برابر بسياری از كشورهای آسيايى، آمريكای . هندوستان، الجزاير، ويتنام و كوبا ياد كرد كه به توفيق نهايى رسيدند

چون گذشته تحت تسلط و نفوذ كشورهای امپرياليستى  و همجنوبى و به خصوص آفريقايى درگير كودتاهای نظامى شدند

 مرداد بر عليه دولت ملى دكتر محمد مصدق در ايران و كودتای نظامى در ٢٨از جمله بايد از كودتای . باقى ماندند
ود به البته تدارک كودتاهای نظامى و تغيير دولت فقط محد. شيلى بر عليه دولت سوسياليستى سالوادور آلنده ياد كرد

گيرد كه تحت تأثير ايدئولوژی پان های ناسيوناليستى را نيز در بر مىشود، بلكه جنبشهای امپرياليستى نمىكشور

-تحت اوضاع موجود جريان. مصر، عراق، سوريه و ليبى قدرت سياسى را در دست گرفتند: عربيسم در كشورهايى مانند

ييان اسلام نيز به ميدان سياسى آمدند و برای نمونه در ايران موفق به المسلمين و فداهای پان اسلاميستى مانند اخوان

ی كارگر تمامى اين وقايع در يک جهان دو قطبى و بدون حضور فعال و آگاه طبقه. تشكيل جمهوری اسلامى شدند

داری صورت گرفت و هر كشوری بنا بر منافع ملى و تمايلات ايدئولوژيک خود يا تحت هژمونى كشورهای سرمايه
  .شدماند و يا به اجبار به سوی همكاری سياسى و اقتصادی با شوروی رانده مىمستقر مى

داری در جوار نظام از اين پس، سرمايه. عصر نوينى برای نبرد طبقاتى آغاز شد" اردوگاه سوسياليستى"پس از فروپاشى 

های مخملى، سياست در حالى كه از طريق انقلاب. پارلمانى و دموكراسى، پرچم اقتصاد سياسى نئوليبراليسم را بر افراشت
داری خصوصى دگرگون گشت، انبوه مردم كشورهای عربى ی اقتصادی تمامى كشورهای اروپای شرقى به سرمايهتوسعه

های رفرميستى و جوامع مدنى كشورهای مدرن زمان جنبشهم. های استبدادی در خاورميانه قيام كردندبر عليه دولت

پيداست كه اين . ديگر مرتبط شدندگرا با همهای فورم جهانى و اشغاللاتری ارتقا يافتند و به صورت جنبشبه شكل با
ی مهلكى را به تمامى احزاب و تشكلات سنتى چپ وارد ضربه" اردوگاه سوسياليستى"وقايع تاريخى و از جمله فروپاشى 

با وجودی كه شكست تئوريک و . شوندنينيسم سيراب مىها از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لی سياسى آنآورد كه فلسفه

گونه نقد اصولى به گذشته و به فعاليت ها بدون هيچپراكسيس سياسى احزاب ماركسيست ـ لنينيست قطعى است، اما آن
قلاب ی شكست انمتأسفانه طرح مسئله. اندای پابرجا ماندههای پراكنده و حاشيهزده، فرقهسياسى خود در اشكال بحران

ی تابو دارد، زيرا تنها چيزی كه ها جنبهاكتبر و ضرورت بازنگری انتقادی به تجربيات اين دوران برای تمامى اين جريان

از جمله بايد از . اندكند، اساطيری هستند كه از اين دوران ساخته و پرداخته شدهها را تضمين و موجه مىموجوديت آن
                                                 

در " های اجتماعى ايرانپژوهش جنبش"كه از طريق " سازی در ايرانايدئولوژی و اسطوره"من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان  ١
  .  در برلين برگزار شد، ارائه كردم٢٠١٣ ژوئن ٩تاريخ 
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شود كه با وجود شرايط بحرانى جا بلافاصله پرسش طرح مىاين. ب اكتبر ياد كردی انقلاشخص لنين به عنوان اسطوره
ی انقلاب اكتبر است؟ طلبد، ديگر چه نيازی به اسطورهدر ايران و خاورميانه كه بدون ترديد يک دگرگونى انقلابى را مى

هى است، يعنى در دستور فعاليت سياسى به بيان ديگر، چرا اصولاً دگرگونى انقلابى كه البته يک موضوع تاريخى و متنا

شود، بايد با رجوع به اسطوره كه البته فراتاريخى و نامتناهى كنونى قرار دارد و مشمول زمان و مكان مخصوص خود مى
  است، موجه شود؟

كه پرسد جا مىوی در اين. كندهای دكترايش در مورد افلاطون طرح مىنويسيک چنين پرسشى را هم ماركس در پيش

كند؟ های تصويری استفاده مىچرا افلاطون برای تشريح تشكيل دولت كه البته يک امر ضروری است، از اسطوره و نمونه
خواند؟ سازد و وی را فيلسوف مرگ و عشق و مولد حقيقت مطلق مىی خردمندی مىچرا افلاطون از سقراط اسطوره

يعنى از . يابد در ناتوانى افلاطون از تشريح يک ضرورت مىسازی راماركس سپس در تحقيقات خود دليل اين اسطوره

های جا كه افلاطون قادر نيست كه يک حركت فكری را برای مردم عامى تشريح كند، در نتيجه به اسطوره و نمونهآن
نتها م. گرا و غير انتقادی به اذهان عمومى انتقال دهدشود كه امر ضروری را از يک منظر مثبتتصويری متوسل مى

آورند كه اسطوره يک سری عواقب بسيار ناگوار را هم در آگاهى تئوريک و هم در پراكسيس سياسى به وجود مى

  :گذاردها انگشت مىماركس به شرح زير بر آن

گيرد و در اين حال اثر مثبت بايد جايى كه واقعيت مطلق يک طرف و واقعيت مثبت و محدود طرف ديگر قرار مىآن»

ها جا نور مطلق خود را در محشر بازی رنگتابد، آنشود كه در آن نور مطلق مىجا تبديل به رسانه مىد، آنمحفوظ بمان

دهد، در خود يک روح دارد كه جهت اين دگرديسى شكند و اثر نهايى و مثبت چيز ديگری را از خود معنى مىمى
  ٢«.پيكره يک معما استاند و هر تمامى كيهان يک جهان از اساطير شده: آسا استمعجزه

دارد، ای پرده بر مىكرد اسطوره به صورت يک فيلتر رسانهكند، ماركس از عملی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

بنابراين اسطوره منجر به بيماری شناخت و اختلال در . دهدزيرا اسطوره تنها آثار مثبت را از كليت واقعيت بازتاب مى
تر، شكل ابزاری استفاده از اسطوره است كه در پراكسيس سياسى عواقب اما از اين هم مهم. شودآگاهى تئوريک مى

با " خردمندان"ی به اين صورت كه به نظر افلاطون تنها از طريق اسطوره است كه رابطه. آوردبسيار ناگوار به بار مى

كند، در ای عمل مى به صورت يک فيلتر رسانهجا كه اسطورهبه بيان ديگر، از آن. شودوساطت مى" ی كندذهنتوده"
-گذارد و اذهان عمومى را با عواقب دلپسند آننتيجه تفكرات انفرادی و به اصطلاح خردمند را با انبوه مردم در ميان مى

ی به جا تسلط يک اقليت به اصطلاح نخبه و خردمند بر اكثريت مردم، يعنى تودهپيداست كه اين. سازدها آشنا مى

ی به اصطلاح كندذهن ی آگاه و تودهاز اين منظر، اين اقليت به اصطلاح خردمند، سوژه. شودصطلاح كندذهن موجه مىا
شود و تحت تأثير جا سوژه با ابژه جابجا مىبه بيان ديگر، اين. شوندی ناآگاه اما فعال دگرگونى اجتماعى محسوب مىابژه

  .گرددمنتفى مىها نيز آپريوريسم موضوع خودآگاهى انسان

                                                 
٢ Marx. Karl (١٩٧٧): Doktordissertation: Differenzen der demokritischen und epikurischen Naturphilosophie, 
in: MEGA I, ١/١, Berlin (ost), S. ١٣٨ 



 ٣ 

. شودسازی از انقلاب اكتبر و ستايش لنين به عنوان رهبر اين انقلاب نيز به خوبى روشن مىی اسطورهاز اين منظر، انگيزه
-دهند، به ناظر القا مىبه اين صورت كه از طريق پلاكاردهای رنگى كه ماركس، انگلس و لنين را پشت سر هم قرار مى

ها را در ديگر متكامل و لنين آننگلس تئوری انقلاب و سوسياليسم علمى را با همكاری همشود كه انگاری ماركس و ا

از همين بابت نيز جسد لنين موميايى و مكان حفاظت آن در مسكو . پراكسيس سياسى مو به مو متحقق كرده است
ی مصری يک خدا بشر ت فراعنهانگاری كه لنين نه يک انسان انقلابى، بلكه در سن. ها شدی كمونيستتبديل به كعبه

انگاری كه لنين طرح انقلاب اكتبر را نه به صورت يک پراكسيس سياسى كه صحت آن مشمول . ای بوده استاسطوره

شود، بلكه به صورت يک های آتى مىبه زمان و مكان خود و ارزيابى شكست و يا پيروزی آن مربوط به بررسى نسل
ی انقلاب اكتبر به پيداست كه با ترويج اسطوره. نبش كمونيستى ارائه كرده استشمول به جطرح فراتاريخى و جهان

شود كه تنها راه ممكنه جهت تشكيل سوسياليسم تن دادن به ساختار احزاب ماركسيست ـ اذهان عمومى القا مى

  . برداری از تجربيات شوروی استلنينيست، استناد به آثار لنين و نمونه

به اين ترتيب، احزاب . شودسازی مانع هرگونه ارزيبای انتقادی از انقلاب اكتبر و آثار لنين مىهبه بيان ديگر، اسطور

ی لنينيستى، با همان تشكل بينانهگرايى مثبتی سياسى متافيزيكى، يعنى ارادهماركسيست ـ لنينيست با همان فلسفه

 پيشروان پرولتاريا تشكيل شده و با همان فرهنگ ساختاری، يعنى تشكيل حزب آهنين لنينيستى كه به اصطلاح از طريق
رويزيونيست، اپورتونيست، آنارشيست، سنديكاليست، رفرميست و عامل امپرياليست : سياسى ناجور كه با مفاهيمى مانند

 اوج اين حماقت ٣.پردازندی مخالفان سياسى خود مىمسلح و برای مرزبندهای حزبى تدارک ديده شده است، به تخطئه

شود، زمانى كه هر گونه انتقادی با رجوع به يک نقل قول های سياسى و تبليغات سازمانى مشاهده مىكرده در مناظرهخود
جا يک حكم تاريخى اعلام شده و تنها تحت تأثير آن است كه انقلاب انگاری كه اين. گرددكوتاه از لنين منتفى مى

  . صوص متحقق خواهد گشتسوسياليستى و آن هم تنها به رهبری اين جريان به خ

ای از انقلاب اكتبر، پراكسيس سياسى برداری ايدئولوژيک از تئوری ماركسيسم ـ لنينيسم و اسطورهبه اين ترتيب، نمونه
جا موضوع نقد از يک طرف، ممانعت از پرسش و بنابراين اين. كنندهای كمونيست را معين مىاحزاب و سازمان

در حالى كه عنوان فعالان سياسى . كشدها را به خدمت تحقق اهداف حزبى مىه آنخودآگاهى فعالان سياسى است ك

ها نه به جنبش كارگری، بلكه به ايدئولوژی حزبى و تحقق شان ظاهراً پيشروان پرولتاريا است، اما تعهد آنكادر و اسم
-  حزبى سلب مسئوليت مىی مركزی و رهبراناز طرف ديگر، اعضای كميته. ی مركزی حزب استهای كميتهتصميم

- ی ديگری را به دوش نمىها به غير از تحقق تئوری موفق و فراتاريخى انقلاب اكتبر وظيفهشوند، زيرا كه انگاری آن

تحليل "گردد، بلافاصله عبارت مشهور لنين، يعنى ها به كلى عريان مىجايى هم كه خطاهای سياسى آنآن. كشند

                                                 
٣ Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٩٠): Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus, ٥. Auflage, erste 
Auflage (١٩٧٦), Frankfurt am Main, S. ٧f., und 
Vgl. Lukacs, Georg (١٩٧٥): Der Bolschewismus als moralisches Problem, in: Taktik und Ethik - Politische 
Aufsätze, Jörg Kammler/Frank Benseler (Hg.), S. ٢٧ff., Darmstadt/Neuwied, S. ٣٣ 
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-به اين ترتيب، خطای سياسى نه به تحليل، بلكه به اوضاع منسوب مى. رسد مىبه دادشان" مشخص از اوضاع مشخص

  ٤.يابدآموزش نمى) پراكسيس(از طريق تجربه ) تئوری(شود و نظريه 

دهد، فقط كوتاه مدت منجر به رونق بازار احزاب طوری كه تجربه نشان مىمنتها اين شيوه از فعاليت سياسى، اين

به اين دليل كه شناخت انسان حتا اگر تحت تأثير ايدئولوژی و اسطوره سمت بگيرد، . رددگماركسيست ـ لنينيست مى
است و مشخصاً همين تضاد ) يافتهموضوعيت(ی شناسا همواره در صدد حل تضاد خويش با واقعيت ابژكتيو اما سوژه

ها و ها به راهبرد و اعتراض آنها رفته رفته منجر به ترديد، پرسشاست كه در ميان فعالان سياسى احزاب و سازمان

جا كه احزاب ماركسيست ـ لنينيست از منظر تئوريک اصولاً دچار جابجايى سوژه با ابژه از آن. شوداهداف تشكيلاتى مى
ی كارگر را ساخته هستند و تشكيل حزب كمونيست را نه محصول فعاليت خودآگاه پرولتاريا، بلكه بر عكس، يعنى طبقه

گردد و نقش ها نيز نسبت به پراكسيس مستقل مىی سياسى آنشمارند، در نتيجه فلسفهزب خود مىی حو پرداخته

های حزبى با اتهامات واهى مواجه و پيداست كه تحت چنين شرايطى هرگونه انتقادی به تصميم. گيرداسطوره به خود مى
  . شودمنجر به اخراج فعالان سياسى و يا انشعاب سازمانى مى

های موجود ماركسيست ـ لنينيست با استناد به ايدئولوژی و تحت تأثير جا كه احزاب و سازمان ديگر، از آنبه بيان

گرا نسبت به روند جا كه دچار تصوارت متافيزيكى و مثبتكنند و از آناسطوره تداوم زيست سياسى خود را تضمين مى
جه نه قادراند كه وقايع ابژكتيو و تجربيات پراكسيس شناسى هستند، در نتيتاريخ و دچار يک بيماری مزمن شناخت

شوند كه يک ساختار مناسب ی فراتاريخى و تئوری سازمانى خود بازتاب دهند، نه موفق مىسياسى را در نظريه

به وجود بياورند و نه قادر هستند كه يک فرهنگ مناسب سياسى را متكامل و ترويج كنند كه مانع تخطئه و را تشكيلاتى 
بنابراين علت و معلول وضعيت موجود، يعنى . دنهای سازمانى شوهای بى معنى و اخراجاشى به منتقدان و انشعابفح

های متفاوت سوسياليستى، پراكندگى گسترده و فعاليت انفرادی انبوه فعالان تعدد احزاب كمونيست، موجوديت سازمان

ی انقلاب اكتبر فعاليت برداری و تحت تأثير اسطورهق نمونههايى هستند كه از طريجنبش كارگری و كمونيستى، خود آن
ی ی آگاه و طبقهانگاری كه يک اقليت به اصطلاح خردمند كه در حزب پيشتاز متشكل شده است، سوژه. كنندمى

نظر شود كه مد هايى مىی ناآگاه، اما فعال آن دگرگونىی به اصطلاح كندذهن است كه البته ابژهكارگر، همان توده

  . آورندی دلپسند را به وجود مىی مركزی حزب اند كه انگاری يک آيندهاعضای كميته

های های تک نظری و فرقه متافيزيكى از فعاليت سياسى در نهايت تشكيل جماعتات نابچنين تصوراين محصول 

دينى در تأكيد بر ساختارهای شبهجا استفاده از مفهوم فرقه اين. شوندسياسى هستند كه در واقعيت به وفور مشاهده مى

شود كه يک نفر مراسم عبادی را به جا بياورد، به به اين دليل كه دينى بودن فقط محدود به اين نمى. جهان مدرن است
روابط اجتماعى خود را سامان " وحى نازله"كه با رجوع به يک خدای مجرد در ماورای طبيعت اعتقاد داشته باشد و يا اين

گيرد كه به يک خدای مشخص نيز ايمان دارد، از آگاهى تئوريک اد به دينى بودن اصولا هر كسى را در بر مىانتق. دهد

ذاتى جهت بازنگری در فعاليت سياسى ها را تبديل به موضوع نقد درونكند و كليت آنو پراكسيس سياسى عزيمت نمى
شود كه از يک موضع انتزاعى، تخيلى و فراتاريخى به ىچنين شامل آن كسانى مانتقاد به دينى بود هم. سازدخود نمى

                                                 
٤ Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٧٣): Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main, S. ٢٣ ,٩f. 
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به بيان ديگر، هر كسى كه يک ارتباط . كنندنگرند و تحت تأثير اسطوره فعاليت سياسى خود را موجه مىجامعه مى
دون ترديد شمارد، بی كارگر مىارگانيک با پراكسيس نبرد طبقاتى ندارد، اما خود را به عنوان پيشتاز پرولتاريا ناجى طبقه

جا كه شناخت تئوريک و پراكسيس سياسى اصولاً در عالم انتزاعى غير ممكن است، در نتيجه احزاب و از آن. دينى است

حركت "توانند يک نقش مؤثر سياسى در وقايع جاری كشور بازی كنند كه معطوف به های كمونيست زمانى مىسازمان
زدايى شامل تئوری البته پيداست كه موضوع اسطوره. زدايى كننداسطورهشده و از فعاليت سياسى خود ) ماركس" (واقعى

 ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى را بايد نخست در رابطه با  تئوریبه اين معنى كه. شودانتقادی و انقلابى ماركس نيز مى

شتن آن بستر تاريخى و فرهنگى از ها درگير بود و با در نظر داآن وقايع ابژكتيو و سوبژكتيو كه ماركس مستقيماً با آن
های سپس با در نظر داشتن تجربيات انقلاب. جهان مدرن كه وی در آن ساخته و پرداخته شده است، فهميد

توان از تئوری انتقادی و انقلابى ماركس برای دوران معاصر چنين تاريخ فرهنگى ايران است كه مىسوسياليستى و هم

از جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم ) ماركس" (علم مثبت"شود كه با استناد به  مىبه اين ترتيب ممكن. بهره برد
ی كارگر به بحث و محک ارزيابى ی خودآگاه و تشكل طبقهدهى را جهت تكامل سوژهپرهيز كرد و اشكال نوين سازمان

گردد زيرا با استناد به يک قر مىگرايى مستزمان مانعى در برابر تقليلجا همپيداست كه اين. افكار عمومى گذاشت

" حركت واقعى"شود و مفاهيم مختص به آن از ذات درونى تئوری كلى به نقد يک پراكسيس مشخص پرداخته مى
هايى كه جنبش های ناتمام و شكستجا تجربيات انقلابچنين پيداست كه اينهم. گردندمتكامل مىی طبقاتى جامعه

گرا جهت تأثير بر ه صورت ضد انقلاب تجربه كرده است، در يک تئوری انتقادی و عملتا كنون بـ كارگری كمونيستى 

  . يابندپراكسيس نبرد طبقاتى بازتاب مى

از آن . ی تئوری با پراكسيس را مد نظر داشتی رابطهماركس از بدو فعاليت تحقيقاتى و نوشتاری خود همواره مسئله

-طوری كه از نامهاين. های جوان قرار گرفتين آمد، تحت تأثير گفتمان هگلىی تحصيل به برلزمانى كه وی برای ادامه

وی در . های بنام را مطالعه كردآيد، وی در مدت كوتاهى تمامى آثار موجود هگل و هگلىهای ماركس به پدرش بر مى
 هر چه بيشتر در فكر رهايى از دهد كهآليستى هگل گزارش مىی ايدهی متشنج خود با فلسفهها از رابطهيكى از اين نامه

آن چيزی كه ماركس در دوران جوانى مد نظر داشت، كشف . شودآن است، به همان اندازه نيز بيشتر مجذوب آن مى

های جوان معطوف به ماترياليسم ی هگلى در واقعيت بود و به همين دليل نيز بر خلاف مابقى هگلىی ايدهسرچشمه
  . كور ماترياليست شددموكريت و بخصوص اتميسم اپي

به . بود" يافتهی عرفى و آشتىجامعه"آليستى هگل از های جوان با هواداران متعصب هگل بر سر طرح ايدهنزاع هگلى

به نظر وی . گرفتهای مستقل در نظر مىی بورژوايى و خانواده را به صورت مقولهاين صورت كه هگل دولت، جامعه
به اين صورت كه در . آيدی عصر مدرن است كه با عبور از دوران آنتيک به وجود مىاستقلال دولت سياسى يک پديده

ها اصناف جامعه را كلاً جا كه آندوران آنتيک اقشار با اهميت سياسى، در داد و ستد مستقيماً شركت داشتند و از آن

اما با آغاز .  مشابه و منطبق بودندها با اهداف سياسى كاملاًكردند، در نتيجه منافع خصوصى آنمديريت و اداره مى
ها را در تناقض با ی بورژوايى به وجود آمده كه منافع خصوصى آنای در جامعهدوران مدرن يک كثرت قابل ملاحظه

ی بورژوايى بنابراين هگل با استناد به اين تناقض استقلال دولت از جامعه. اهداف اقشار با اهميت سياسى قرار داده است
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. كندآليستى متكامل مىرا در شكل ايده" يافتهی عرفى و آشتىجامعه"ه را موجه كرده با عزيمت از اين تفكيک، و خانواد
  ٥.گرددی بورژوايى در خود تبديل به روح نامتناهى مىبه اين معنى كه دولت با ادغام روح متناهى خانواده و جامعه

به اين صورت كه وی . كندكى، يعنى نفى آگاهانه متكامل مىهگل شكل حقوقى اين جامعه را از طريق تفكر ديالكتي

- و آن وقايع ناگواری مى" اوضاع موجود"مربوط به " قلمرو ابژكتيو. "دهدتميز مى" قلمرو سوبژكتيو"را از " قلمرو ابژكتيو"

و از آن " ضاع مطلوباو"از " قلمرو سوبژكتيو"در برابر . شود كه پس از انقلاب فرانسه و تحت حاكميت يعقوبيان رخ داد

حركت ديالكتيكى از تضاد . دهى شده و به آشتى رسيده استدهد كه به صورت خردمند سازمانای گزارش مىجامعه

به اين معنى كه فرزندان . سازد است، مضمحل مىشود و آن عشقى كه منجر به تشكيل خانواده شدهدر خانواده آغاز مى
. آيدها به وجود مىی حق مالكيت ميان آندهند و پيداست كه مسئلهنواده مىشوند، تشكيل خارفته رفته بزرگ مى

در . كندی بورژوايى تبديل مىی اين روند فرديت است كه اعضای حقيقى خانواده را به اعضای حقوقى جامعهنتيجه

نامد، مى" علاحضرت مطلقا"و " كليت عرفى"را ی بورژوايى تضاد بر سر حق مالكيت از طريق قرارداد كه هگل آنجامعه
ی بورژوايى به اين ترتيب، اعضای خانواده به صورت شهروند در جامعه. شودوساطت و منجر به آشتى طرفين منازعه مى

ی بورژوايى نيز به دليل كثرت اقشار و اصناف و نزاع بر سر حق مالكيت كاملاً متضاد منتها خود جامعه. شوندنفى مى

گيرد و با تصويب قوانين عرفى طرفين نزاع را به آشتى  را مجلس اقشار و اصناف به عهده مىوساطت اين تضادها. است
شود كه از منظر هگل به ی بورژوايى در دولت نفى مىی بورژوايى و جامعهبه اين ترتيب، خانواده در جامعه. رساندمى

ی خردگرا، جامعه" البته تحت عنوان معنى نفى نفى ديالكتيكى و تدارک وحدت جامعه با وجود كثرت آن است كه

  .  دهدی دلپسند و مثبت گزارش مىاز يک آينده" يافته و عرفىآشتى

جا كه آليستى و در يک حركت از تفكر متكامل شده است و از آنی مد نظر هگل به صورت ايدهجا كه جامعهاز آن

ای از خردمندی و آشتى در گونه نشانهصولاً هيچهای اشرافى و اعيان فئودالى اتحت نفوذ نهادهای دينى و شخصيت

با ) اسطوره، تئوری(ی هگل های جوان به درستى تناقض فلسفهشد، در نتيجه هگلىی آلمان مشاهده نمىواقعيت جامعه
-ىی حق وی را نمديدند و بنابراين با وجود پايبندی به علم منطق و فرايض هگل، نتايج فلسفهرا مى) پراكسيس(واقعيت 

چنين در ها همآن. ی بورژوايى و خانواده را قبول داشتندهای جوان استقلال دولت از جامعهبه بيان ديگر، هگلى. پذيرفتند

شود كه فلسفه به صورت پيروی از هگل پذيرفته بودند كه فراروی از تناقض فلسفه با واقعيت تنها زمانى ممكن مى
رسد و با آليستى هگل سوژه به خودآگاهى مىی ايدهين ترتيب و بنا بر فلسفهبه ا. خلاق واقعيت را در خود ادغام سازد

در . آوردگردد و واقعيت را به وجود مىمتكامل مى" روح جهان) "ما سوژه(به افكار عمومى ) من سوژه(ترويج انديشه 

به اين صورت . كردندرا رد مى آنایی هگل توافق داشتند، اما جوانب توجيهجا با فلسفههای جوان تا اينحالى كه هگلى
گرفت، زيرا واقعيت را محصول تكامل كه هگل در زمان بروز تناقض ميان فلسفه با واقعيت، در برابر واقعيت موضع نمى

شد، زيرا های متعصب مجزا مىهای جوان از هگلىجا راه هگلىاز اين. خواندو در نتيجه خردمند و عرفى مى" روح جهان"

  .شمردندی خردگرايى مىيافته و نتيجهرا منطبق با عرف، آشتى" اوضاع موجود"ی هگل پيروی از فلسفهها در آن

                                                 
٥ Vgl. Hegel, § ٢٦٢, z. n. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§٣١٣ – ٢٦١), in: MEW, Bd. 
١, S. ٢٠١ff., Berlin (ost), S. ٢٠٥ 
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های جوان مستقيماً با منافع و اهداف سياسى اعيان و اشراف ی هگلىكند، فلسفهی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
را امانى واقعيت موجود آلمان را در رواج آگاهى دينى كه آنها دليل نابسآن. كردفئودالى و نهادهای دينى تلاقى مى

ی هگل با استفاده از مفهوم ها به فلسفهانتقاد آن. ديدندشمردند، مىی ازخودبيگانگى جامعه مىو نشانه" آگاهى وارونه"

لاً از دين فراروی و ذاتى كه معموی درونبه اين معنى كه هگل با وجود تكامل يک فلسفه. آمدآكوموداتسيون وارد مى
پيداست كه از اين منظر نه تنها آگاهى دينى بلكه . كند، اما منجر به آشتى دين با فلسفه شده استرا بى اعتبار مىآن

های جوان نقد دين و سياست را ابزار مناسبى بنابراين هگلى. شدبى اعتبار مى" آگاهى وارونه"ی هگل نيز به عنوان فلسفه

 طريق آن به اختلافات جناحى در حاكميت دامن بزنند و سياست كلى كشور را به سوی اهداف خويش شمردند كه ازمى
دادند شمردند، در نتيجه به خود وعده مىی مستقل مىی هگل دولت را يک مقولهها طبق فرضيهجا كه آناز آن. برانند

د و جهت ممانعت از تجربيات انقلاب فرانسه، شوولت به سوی خردمندی رانده مى كه با تشديد نقد اوضاع موجود، د

ی را به صورت منطقى سازمان به اين معنى كه دولت نهادهای مقننه، قضائيه و مجريه. سازدفلسفه را در خود ادغام مى
دهد و بدون در نظر گرفتن اهداف نهادهای دينى و منافع اشراف و اعيان فئودالى، قوانين عرفى و خردمند را به مى

های جوان تنها از اين طريق ممكن بود كه از جنگ داخلى ممانعت به نظر هگلى. آوردب رسانده و به اجرا در مىتصوي

  . ی آلمان به آشتى دست بيابدشود و جامعه

. های جوان برونو بائر نام داشت كه دوست بسيار نزديک ماركس در دوران تحصيل وی بوديكى از سركردگان هگلى

ی های طولانى به مناظرهشدند و ساعتهای جوان جمع مىجا هگلىدر اين. كترهای برلين بودندها عضو كلوپ دآن

ی دكترا از دانشگاه ينا از برلين به بن بازگشت و با همكاری برونو بائر ماركس پس از اخذ درجه. پرداختندفلسفى مى
در اين زمان برونو بائر . را منتشر كرد" مسيحىئيست و ضدصوراصرافيل هگل آته"ی ی نشريهاولين جلد و تنها شماره

جا كه مضمون درسگفتارهای وی شامل نقد راديكال دين و از آن. كردبه عنوان استاد فلسفه در دانشگاه بن تدريس مى

از آن پس كه برونو بائر . شد، در نتيجه چندی نگذشت كه دانشگاه وی را اخراج كردی آلمان مىجامعه" اوضاع موجود"
ه اين تصميم تن نداد و با حمايت دانشجويان به درسگفتارهای خود ادامه داد، پليس وارد جريان شد و وی را با ب

با وجود اين تجربيات بسيار ناگوار، برای ماركس نيز مسلم شد كه وی به كرسى . خشونت از دانشگاه بيرون انداخت

به اين ترتيب، وی همراه با برونو بائر به . اه وجود ندارداستادی دست نخواهد يافت و برای وی امكان تدريس در دانشك
ترين نشريات اين دوران بود كه مواضع ليبراليسم اين روزنامه يكى از راديكال. ی راين پيوستی روزنامههيئت تحريريه

 كه عضو هيئت های جوان مانند ماكس اشتيرنر و روتنبرگ نيز ياد كرداز جمله بايد از ديگر هگلى. كردرا ترويج مى

ی راين بودند و همچنين از كسانى مانند انگلس، ادگار بائر، رويگه و مووس هس كه در اين روزنامه ی روزنامهتحريريه
  .   زدندقلم مى

ها از اند، اما مضمون آنهای جوان نوشته شدهی راين تحت تأثير مباحث هگلىبا وجودی كه مقالات ماركس در روزنامه

برای نمونه ماركس در . دهندآليستى آلمانى و ايدئولوژی ليبراليسم گزارش مىی ايده گذار وی از فلسفهدوران گسست و
دزدی را محكوم و از حق پذيرفته شده ی چوبهای اعيان و اشراف، قانون مصوبهای در مورد دزدی چوب از جنگلمقاله

ی اجرايى يک آيد كه هنوز در حوزهه به دولت وارد مىانتقاد وی از اين زاوي. كندآوری چوب دفاع مىو معمول جمع



 ٨ 

جا  به بيان ديگر، ماركس اين٦.آگاهى دولتى به وجود نيامده كه يک جايگاه مناسب را برای زيست فقرا در نظر بگيرد
تيجه كند كه دولت هنوز فلسفه را در خود ادغام نساخته و در نشود و بر اين نكته تأكيد مىمنكر خردمندی دولت مى

جا كه ماركس در اين دوران با آثار پرودن نيز آشنا شده بود و اما از آن. يافته نيز به وجود نيامده استی آشتىجامعه

پرسد كه اگر هرگونه خواند، در نتيجه ماركس از طريق يک پرسش پلمک مىوی كلاً حق مالكيت را برابر با دزدی مى
شود، پس آيا خود حق مالكيت برابر  تعريف به خصوص، دزدی محسوب مىای به حق مالكيت، بدون تفاوت و ياخدشه

   ٧با دزدی نيست؟

-به نظر وی انسان. كندهای فقير دفاع مىجا هيچ مخالفتى با حق مالكيت ندارد و فقط از حق معمول انسانماركس اين

ها  و اقشار اصولاً برای حل مسائل آنهای فقير نه حق انتخاب و نه وليكى در مجلس دارند و از اين بابت، مجلس اصناف

به اين . پردازدگذاری به نقد مناسبات اجتماعى مىماركس سپس با استناد به پراكسيس قانون. فاقد صلاحيت است

عبارت كه روش تدوين و تصويب قوانين تا كنون اثبات كرده است كه هر قشر و هر صنفى تنها از منافع بخصوص خود 
   ٨.كندحافظت مىو نه از حقوق ملت م

جا ماركس اين. شودی موزل مىی بعدی از مقالات ماركس مربوط به اوضاع وخيم موكاران حوالى رودخانهنمونه

به اين دليل كه دولت با وجود آفت نباتى و آگاهى از . شماردی اوضاع وخيم دستگاه دولتى مىوضعيت موكاران را نتيجه
ی فقر ديگر مربوط به پيداست كه از اين منظر مسئله. زندها سر باز مىت از آنضعف موكاران در رقابت، اما از حماي

. ی استقلال از مسئوليت و وظايف خود نسبت به ملت چشم بپوشدتواند به بهانهشود و دولت نمىی بورژوايى نمىجامعه

ى ربط و مضمون نقد خود را به به اين ترتيب، ماركس در مقالات خويش همواره مسائل اجتماعى را به پراكسيس سياس
دهد كه از يک سو، ملت را روشن و از حقوق خود آگاه سازد و از سوی ديگر، بر وظايف دو موضوع اصلى اختصاص مى

-يک دولت را موظف مى" آزادی خردگرا"به اين معنى كه ماركس با استفاده از مفهوم . دولت نسبت به ملت تأكيد كند

 با رجوع به اصول دينى، بلكه با استفاده از خرد متكامل كرده و به صورت قانون به تصويب داند كه روابط عرفى را نه
شمارد كه بايد در جهت تحقق مطالبات نگار مسئول مى وی ترويج آگاهى را جزء وظيفه و اخلاق يک روزنامه٩.برساند

-ين كانونى را منطبق با نوع بشر مىوی تشكيل يک چن. انجام شود" های آزاد، عرفى و خردگراكانون از انسان"يک 

ها های خام آنگيرد و غريزهخواند كه تعليم و تربيت شهروندان را به عهده مىوی فقط آن دولتى را خردمند مى. شمارد
كنند، زيرا به نظر ماركس در اين ارتباط مطبوعات آزاد يک نقش اصولى ايفا مى. كندهای عرفى تبديل مىرا به تمايل

   ١٠.شوندرسانند كه خواهان تعليم و تربيت دولتى مىا را به آن درجه از بلوغ مىهانسان
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-شود و مانعى در برابر تحقق نوع بشر مىپيداست كه از اين منظر سانسور دولتى منجر به اختلال در افكار عمومى مى

نسور پای وی را به اتهام تشويش شدند، در نتيجه دستگاه ساتر مىجا كه مقالات ماركس همواره راديكالاز آن .سازد

ها را  ميلادی به تصويب رسانده بود، آن١٨١٩دولت كه قوانين سانسور را در سال . اذهان عمومى به پيش دادگاه كشيد

 اين قوانين ٢برای نمونه اصل . تر كرد ميلادی به مراتب سخت١٨٤٢تحت تأثير نشر مقالات راديكال و ليبرال در سال 
در اين . كردهای تک تک اديان ممنوع مى بر اصول كلى دين بدون در نظر داشتن نظرات و آموزشهرگونه نقدی را

تروريسم "ی تحرير در آورد و از آن به عنوان ارتباط ماركس يک سری مقالات را در نقد قوانين سانسور به رشته

 ١١.پرده برداشت" هولاناک

 كه يک دولت تنها زمانى به صورت يک نهاد خردمند، بى همتا و گذاردهای خود بر اين نكته انگشت مىوی در نوشته

شود كه انبوه شهروندان از از اين پس ممكن مى. كند كه دين را نفى و فلسفه را در خود ادغام سازدهمگانى جلوه مى

شود،  عمومى مىبه نظر وی تنها يک چنين دولتى قادر به تحقق منافع. قوانين مصوبه به عنوان قوانين خويش پيروی كنند
وی نه تنها دانش . حتا اگر بخشى از شهروندان به مخالفت با آن در بيايند و در جايگاه اپوزيسيون آن قرار بگيرند

خواهند، بخوانند چه را مىخواند كه آنشمرد، بلكه همگان را آزاد و مجاز مىخواندن و نوشتن را برای همگان ضروری مى

اما منظور وی . نگار موظف به پيروی از خرد استی ماركس، روزنامهبنا بر عقيده. نويسندخواهند، بچه را كه مىو آن
 به اين ١٢.پنداردخرد يک فيلسوف به خصوص نيست زيرا هر عالمى منتقد خود را طبعاً فاقد توان كارشناسى و خرد مى

مند و يا غير خردمند است، به ترتيب، ماركس از كثرت و آزادی مطبوعات دفاع و تصميم بر سر آن چيزی كه خرد

  : كندشرح زير به افكار عمومى واگذار مى

مالكيت . آن دارای من است، من دارای آن نيستم. واقعيت عمومى است، آن از آن من نيست، آن از آن همگان است»

   ١٣«.من شكل است، آن ذهن فردی من است

  :  سازدرا به شرح زير مستدل مىشود كه ماركس آنمىپيداست كه از اين منظر دستگاه سانسور فاقد صلاحيت محسوب 

گو كه تک ی يک ملت به خود، باند سخنيافتهی روح ملت است، اعتماد تجسممطبوعات آزاد همه جا چشم گشوده»

كند، فرهنگ انضمامى كه نبردهای مادی را به نبردهای ذهنى تعبير و پيكر خشن تک افراد را با دولت و جهان متصل مى

پروای يک ملت در برابر خود و قدرت اعتراف معمولاً رهايى بخش آن اعتراف دينى بى. كندآليزه مىرا ايدهواد آنم
آن . ی خويشتن اولين شرط خردمندی استبيند و مشاهدهی روحى است كه در آن يک ملت خود را مىآن آينه. است

جانبه و خردمند آن كلاً متنوع، همه.  به خوبى پخش شودتواند به صورت عطر مادی در هر كلبهروح دولت است كه مى
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شده به تر را كه از نو اشباع گيرد و هرباره يک روح غنىال است كه همواره از واقعيت سرچشمه مىآن جهان ايده. است
  ١٤«.گرداندآن باز مى

ی ملت با دولت  به صورت واسطهجا نقش مطبوعات آزاد راكند، ماركس اينی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

پيداست . سازدی بورژوايى و خانواده است، برقرار مىهای جوان مستقل از جامعهی هگل و اعتقاد هگلىكه بنا بر فلسفه
ی عرفى جامعه"ی تشكيل يک شود و ايدهی دولت با ملت مىكه از اين منظر، دستگاه سانسور منجر به اختلال در رابطه

دهد كه اگر به يک در يكى از همين مقالات ماركس به دولت حتا هشدار مى. كندرا نقش بر آب مى" هيافتو آشتى

  ١٥.دهدانقلاب ذهنى ماديت ندهد، بعداً انقلاب مادی به دولت ذهنيت مى

 های جوان خواهان اين بود كه دولت آلمان جهت ممانعت از يک انقلابماركس در تداوم تفكر هگلىبه اين ترتيب، 

خشونت آميز مانند انقلاب فرانسه، فلسفه را در خود ادغام سازد، قوای مقننه، قضائيه و مجريه را منطقى سازمان دهد و 

جا كه نه ماركس در از آن. قوانين عرفى را نه با رجوع به دين بلكه با استناد به خرد متكامل كند و به تصويب برساند
ظری اعضای راديكال با اعضای ليبرال هيئت تحريريه پس از توقيف مكرر آمد، نه كشمكش نبرابر سانسور كوتاه مى

يافت و نه بورژوازی ضعيف آلمان حاضر بود كه بدون چون و چرا از اهداف اين روزنامه دفاع كند، در  پايان مىروزنامه

   ١٦.نتيجه درگيری با قوای اجرايى بالا گرفت و منجر به استعفای ماركس از مقام سردبيری شد

از اين . ی راين سر باز زد و انتشار آن نيز به كلى پايان يافتی انتشار روزنامهچندی نگذشت كه دولت از تجديد پروانه

 و فرانسوی را های آلمانىی انتشار سالنامههای جوان به نام آرنولد رويگه برنامهپس ماركس همراه با يكى ديگر از هگلى

در اين . ی چند نامه به اين نتيجه رسيدند كه بهترين جا برای انتشار آن شهر پاريس استها پس از مبادلهآن. ريخت
ماركس . جا نقل مكان كرده بودندزمان فضای سياسى پاريس نسبتاً ليبرال بود و بسياری از فعالان سياسى آلمانى به آن

نگاری را با وجودی كه وی شغل روزنامه. داردنويسد، از يأس خود پرده بر مىيگه مىهايى كه به رودر يكى از نامه

كانون از "كند كه از اين طريق تشكيل يک شمارد، اما بر اين نكته نيز تأكيد مىمسبب افزايش آگاهى سياسى خود مى
ی ديگری كه به كند و در نامهى در همين دوران ماركس به هلند سفر م١٧.غير ممكن است" های خردگرا و عرفىانسان

به اين صورت كه هلند، فرانسه و پروس يک شباهت بسيار . داردنويسد، از اوضاع وخيم سياسى پرده بر مىرويگه مى

. اندديگر دارند زيرا هر سه دولت شنل ليبراليسم را در آورده و استبداد منفور را به كلى عريان كردههولاناک با هم
   ١٨.گيردی انقلاب است كه پيش چشمان ما شكل مىگيرد كه اين آيندهه مىماركس سپس نتيج

را در تجربه مشاهده  آميزی بود، يعنى پراكسيس انقلابى و سركوب آندر حالى كه ماركس شاهد چنين وقايع خشونت

ی مستقل از ک مقولهآليستى هگل معتقد بود كه دولت يی ايدههای جوان در پيروی از فلسفهكرد، اما تئوری هگلىمى
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را به سوی كسب فلسفه و تصويب قوانين ی آزادی قانع كرد و آنی بورژوايى و خانواده است، دولت را بايد از ايدهجامعه
جا تئوری با پراكسيس در تناقض قرار داشت و فراروی از اين تناقض، بازنگری انتقادی پيداست كه اين. خردگرا راند

ی نفى نفى به بيان ديگر، مقوله. كردی بورژوايى در دولت را ضروری مى ادغام خانواده و جامعهديالكتيک هگل، يعنى نقد

به عنوان دستور تفكر ديالكتيكى فقط محصول يک حركت ناب فكری و تنها يک شكل جنجالى و اسرارآميز از حل تضاد 
جا حل تضاد يک در حالى كه اين. كرد مىی بورژوايى محقيافتهی به اصطلاح آشتىبود كه هگل را در توجيه جامعه

  . شدگرفت، تنها وقوع يک انقلاب مادی بود كه منجر به فراروی از تضادهای واقعى مىشكل ظاهری به خود مى

ی فويرباخ را مطالعه كرد و تحت تأثير فلسفه" ماهيت مسيحيت"نگاری كتاب ماركس در همان دوران روزنامه
های طوری كه از نامهكرد، اما آنبا وجودی كه ماركس ارادت خود به فويرباخ را انكار نمى. ماترياليستى وی قرار گرفت

شمرد زيرا به طبيعت ی هگل فقير مىی فويرباخ را غير سياسى و نسبت به فلسفهآيد، وی فلسفهوی به رويگه بر مى

به اين . پذيرفترا كلاً نمىک بود كه ماركس آنی فويرباخ با ديالكتيها، رابطهافزون بر اين. دادزياد از حد بها مى
جا كه محصول تفكر ديالكتيكى متكامل كرده بود و از آن" ی حسىمشاهده"ی خود را از طريق صورت كه فويرباخ فلسفه

ژی شد در نتيجه فويرباخ نفى نفى ديالكتيكى را متدولويافته در واقعيت مشاهده نمىی خردمند و آشتىهگل، يعنى جامعه

از آن . با تمامى اين وجود ماركس مشتاق همكاری با فويرباخ بود. كردشمرد و رد مىتكامل يک دين اين جهانى مى
آرشيو "ی اين را داشت كه با همكاری وی و برونو بائر زمان كه ماركس با برخى از مقالات فويرباخ آشنا شد، انگيزه

ی دوستى ماركس با برونو بائر نگاری رابطهم ماند، زيرا در دوران روزنامهاين پروژه البته ناكا. را تأسيس كند" ئيسمآته

  . به دلايل اختلافات نظری به كلى خراب شد

جا ناخ نقل مكان كرد و آنفال، به شهر كريتسماركس در اين دوران برای ازدواج با همسر آتى خود، جنى فون وست

ی ماترياليستى فويرباخ ابزار نقد را به خوبى در اختيار وی اط فلسفهدر اين ارتب. ی حق هگل شدمشغول به نقد فلسفه

به " ی رفرم فلسفهتزهايى درباره"و " ماهيت مسيحيت"به اين عبارت كه فويرباخ در آثار خود و از جمله . گذاشتمى
شود كه ى هگل برداشته مىآليستی ايدهجا پرده از فلسفهاين. هگل انتقاد داشت كه وی سوژه و ابژه را جابجا كرده است

جا گيرد و از آنها در نظر مىی متقابل و نفى آنی مسائل را با در نظر داشتن نقطههمه  به صورت يک حركت از تفكر 

-دار نيست، در نتيجه به نظر فويرباخ مربوط به جنجال و غير واقعى محسوب مىكه محصول اين تفكر محسوس و معنى

   ١٩.شود

آليستى ی ايدهی جابجايى سوژه با ابژه را در ارتباط با تكامل دين و فلسفهی دكترای خود مسئلهرسالهالبته ماركس در 

به اين ترتيب، اين كشف . ی تحقيقاتى دنبال نكردرا به دلايل شغلى به صورت يک پروژه اما آن٢٠كشف كرده بود،
افزون بر اين، . ی حق هگل پرداخت به نقد فلسفهفلسفى به حساب فويرباخ گذاشته شد و ماركس نيز با استناد به وی

های جوان مقالات ماركس از بدو فعاليت تحقيقاتى خود تمايل به ماترياليسم داشت، اما تا كنون تحت تأثير مباحث هگلى

                                                 
١٩ Vgl. Feuerbach, Ludwig (١٩٦٩ff.): Gesammelte Werke, Bd. ٩, Werner Schuffenhauer (Hrsg.), Berlin, S. 
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لات ی گسترده را پيرامون تاريخ قوانين اساسى كشورهای اروپايى و ايااز اين پس، ماركس يک مطالعه. نوشتخود را مى
وی سرانجام به اين نتيجه رسيد كه . چنين آثار روسو، منتسكيو و مكياولى را دوباره مرور كردی آمريكا آغاز و هممتحده

های ها بر انسانها بر زمين، بلكه از حق مالكيت آنی اعيان و اشراف فئودالى نه فقط از طريق حق مالكيت آنحقوق ويژه

ی تسليحات برای اشراف موجه جا مونوپل خشونت كه البته با استناد به حق ويژهاين. جا نيز رشد كرده استمسكون آن
در حالى كه مناسبات حاكميت و بندگى در . كندشود، يک نقش اساسى جهت پاسداری از مناسبات موجود بازی مىمى

- ع شكوفايى اقتصادی در آنی نظامى اشراف بر شهرها مانكند، اما سلطهروستاها رشد كشاورزی و تجارت را محدود مى

آيد كه البته تحت مونوپل ی نوين به صورت بورژوازی به وجود مىبه اين ترتيب، در شهرها يک طبقه. شودجا نمى
-به اين ترتيب، توازن قوای نظامى ميان شهر و روستا رفته رفته به نفع بورژوازی دگرگون مى. خشونت اشرافى قرار دارد

جا ماركس برای نمونه اين. شودهای محلى و جنگ ميان قوای شهری و روستايى مىنجر به قيامگردد كه البته همواره م

به اين عبارت كه . كند ميلادی و تجربياتى تاريخى در انگلستان و فرانسه ياد مى١٨٣٠از انقلاب كانتون زوريخ در سال 
- طريق رشوه و مذاكره با بورژوازی محفوظ مىكند و سلطنت را ازنشينى مىدولت انگلستان در برابر قوای شهری عقب

 ميلادی ١٧٨٩آورد و منجر به انقلاب در سال دارد، در حالى كه دولت فرانسه مستقيماً به سركوب بورژوازی روی مى

با تمامى اين وجود، نتيجه در هر دو حالت مشابه، يعنى يک ائتلاف ميان بورژوازی و اعيان و اشراف فئودالى . شودمى
به اين ترتيب، از يک طرف، توازن قوای . شودمون حق مالكيت خصوصى است كه از طريق قانون اساسى تضمين مىپيرا

شود، گردد و از طرف ديگر، موضوع حاكميت ملى نيز منتفى مىسياسى بورژوازی با اشراف و اعيان فئودالى بر قرار مى

   ٢١.آيدی نوين به وجود مىزيرا حاكميت يک طبقه

ی بورژوايى اشكال اسرارآميز و ی هگل، يعنى موضوع استقلال دولت از خانواده و جامعهه از اين منظر فرضيهپيداست ك

ی وحدت سوژه با ابژه، يعنى را نتيجهشمرد و آن در حالى كه هگل شناخت خود را واقعى مى٢٢.گيردجنجالى به خود مى

ی ماترياليستى فويرباخ نامحسوس و ا در پيروی از نقد فلسفهی حق هگل رخواند، ليكن ماركس فلسفهمى" ی مطلقايده"
ی بورژوايى نه تنها در دولت نفى كند كه جامعه به بيان ديگر، ماركس بر اين موضوع تأكيد مى٢٣.شماردغير واقعى مى

جا كه از آنذاتى هستند و به اين صورت كه تضادها بر سر حق مالكيت درون. ی آن استنشده، بلكه دولت شكل دوگانه

ی بورژوايى، دولت مدرن را به صورت شكل شوند، در نتيجه جامعهها از طريق قرارداد حل و فصل نشده و نمىآن
بنابراين . ی خود به وجود آورده كه از طريق قوای مقننه، قضائيه و خشونت اجرايى مناسبات موجود را تحكيم كنددوگانه

ماند، البته بدون ی بورژوايى به صورت نافى خانواده پا بر جا مىرسد كه جامعهماركس در اين دوران به اين نتيجه مى

اند، اما به صورت ملت ها البته به شكل حقوقى شهروند در آمدهبه اين معنى كه انسان. كه در دولت نفى شده باشداين
گيرد كه موجوديت اين ى به خود مىپيداست كه از اين منظر، نفى نفى هگلى يک شكل استعلائ. انددر دولت ادغام نشده

  . را كه حركت ديالكتيكى آن متوقف شده است، موجه كند" جهان وارونه"
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-ی حق هگل را نشانه مىگرا و غير واقعى فلسفهی مثبتكند، نقد ماركس ريشهی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

شمارد را شكلى مىزمان آنوی هم. داردهانى پرده بر مىگيرد و از آن به صورت توليدات ناب ذهنى و يک دين اين ج

انگاری كه . كندآليستى بر واقعيت واكنش و مناسبات و تضادهای ماهوی موجود را موجه مىكه البته به صورت ايده

- از اين پس، برای ماركس موضوع نقد هگلى. يافته و در نتيجه ابدی هستندمحصول خردمندی، آشتى" اوضاع موجود"

را گردد، زيرا وی آننيز منتفى مى) آكوموداتسيون(آليستى هگل، يعنى آشتى دين با فلسفه ی ايدههای جوان به فلسفه

ی حقيقى را نه دولت،  به اين ترتيب، ماركس بر خلاف نظريات سابق خود سوژه٢٤.خواندمستقيماً يک دين جديد مى

  : ماردشی بورژوايى مىبلكه به شرح زير خانواده و جامعه

ها ی بورژوايى با دولت به صورت فعاليت تخيلى درونى آنيابد و مناسبات واقعى خانواده و جامعهايده مطلقيت مى»

پا كله] هگلى[ها در واقع فعال اند؛ اما در جنجال ی بورژوايى شروط دولت هستند؛ آنخانواده و جامعه. شودفهميده مى

دردسرها، "ی بورژوايى و خانواده تبديل به جامعه] يعنى[های حقيقى، جا سوژه، در ايناما اگر ايده مطلقيت بيابد. شوندمى
  ٢٥«.شوند، به معنای ديگر، لحظات ابژكتيو ايدهغير حقيقى مى] يعنى" [خودكامگى و غيره

ی ابژه در فلسفهجا در پيروی از فويرباخ بر جابجايى سوژه با كند، ماركس اينی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

تواند يعنى نه دولت مى. كنداز اين منظر نه دولت مستقل است و نه نقش سوژه را بازی مى. گذاردحق هگل انگشت مى
طور كه قبلاً مد نظر ماركس بود، فلسفه را در خود ادغام سازد و قوانين را از طريق خرد متكامل و تصويب كند و نه آن

شود، زيرا دولت های جوان بى كلى بى اعتبار مىی هگلىجا فلسفهپيداست كه اين. خشدبه يک انقلاب ذهنى ماديت بب

  .ی حق مالكيت خصوصى استی بورژوايى، يعنى ابژهی جامعهدر واقعيت ابژه

در . كندبرد زيرا هگل برای توجيه خشونت دولتى مشخصاً به حق مالكيت خصوصى استناد مىماركس به اين مسئله پى 

خشونت . "است" خشونت اشرافى"را مد نظر دارد كه به گمان وی محق در اعمال " قشر اصلى"تباط هگل يک اين ار

ابعاد . برای وی برابر با بالاترين درجه از خشونت است كه حق قتل دارد و غير قابل تقسيم و انحصاری است" اشرافى
به . كندشود، موجه مى ناميده مى"مايورات"د كه ترين فرزنمونوپل خشونت را هگل از طريق حق انحصاری ارث به مسن

باشد، در نتيجه از جا كه نه قابل فروش و واگذاری مىمستقل از ثروت دولت است و از آن" مايورات"اين معنى كه 

به اين ترتيب، هگل با استناد به پايداری . ماندمضرات تجاری، رقابت برای سود و تغيير شكل مالكيت آسوده مى
انگاری كه آن خشونتى كه از طريق . كندرا به صورت روح نامتناهى دولت توجيه مى" خشونت اشرافى"اعمال " اتمايور"

از اين منظر، . شود، مجزا از منافع طبقاتى است و فقط تحقق منافع ملى را مد نظر داردقوای قضائى و اجرايى اعمال مى

ی بورژوايى قرار های مستقل مانند خانواده و جامعهی فرای مقولهگيرد كه انگاردولت يک شكل ظاهراً مستقل به خود مى
كه هگل با استناد به آن " مايورات"ی در برابر ماركس در همين مسئله. كندگرفته و تنها از منافع كلى ملت پاسداری مى

به " مايورات "يابد، به اين صورت كه وی دركند، مصداق تحقيقات خود را مىخشونت انحصاری دولت را موجه مى
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ی كند و نقد خود را به شرح زير بر فلسفهترين شكل آن مشاهده مىعنوان حق ارث، حق مالكيت خصوصى را در ناب
  : آوردحق هگل وارد مى

ترين فرزند به عنوان يک تعهد دولت سياسى به مالكيت ای مانند حق ارث به مسنتعريف يک چنين ناقص الخلقه»

كند، زمانى بينى قديمى را در يک معنى نوين تفسير مىناپذير است، زمانى كه انسان يک جهانخصوصى اصولاً اجتناب 
دهد، يكى در تالار دادگاه به صورت حق جا به يک چيز مانند مالكيت خصوصى يک معنى دوگانه مىكه انسان دراين

      ٢٦«.مطلق، يكى در تقابلش در سپهر دولت سياسى

گيرد كه بالاترين رأس قانون اساسى، حق مالكيت خصوصى و بالاترين مرام دولت، ه مىبه اين ترتيب، ماركس نتيج
 به بيان ديگر، بورژوازی و اعيان و اشراف فئودالى در حق مالكيت خصوصى ٢٧.حفاظت از حق مالكيت خصوصى است

ی ود كه با آگاهى ابژهشاز اين منظر، حق مالكيت خصوصى سوژه محسوب مى. اندی يک ائتلاف سياسى را يافتهزمينه

به اين ترتيب، دولت قوای مقننه، قضائيه و . خود، يعنى دولت سياسى را جهت پاسداری از وجودش متكامل كرده است
جا نه تنها در تداوم پيداست كه اين. گيردی بورژوايى به خود مىسازد و يک ظاهر مستقل از جامعهمجريه را متشكل مى

بنابراين نه در دولت . شودآليستى هگل نيز انكار مىی ايدهی فلسفهتايج بلكه اصولاً فرضيههای جوان نی هگلىفلسفه

چيزی كه مد نظر آن . را به سوی خردمندی راندتوان آنشود و نه از طريق نقد دين مىای از خردمندی ديده مىنشانه
 از طريق حق مالكيت خصوصى مسبب يک شكل راند، منافع طبقاتى است كه البتهحكم مىساختار آن دولت است و بر 

ی بورژوايى و نه نفى به بيان ديگر، دولت در واقعيت ابزار حقوقى، قضائى و اجرايى جامعه. نوين از حاكميت شده است

جا حركت ديالكتيكى جامعه مختل شده و هگل به دولت يک استقلال نسبت داده كه با ماهيت آن در اين. آن است
  ٢٨.تضاد است

كند، دزدی را تصويب مىاين پس، برای ماركس روشن شد كه چرا دولت آزادی مطبوعات را محدود و قوانين چوباز 

اندازد و برای حفاظت از منافع بورژوازی و اشراف و اعيان های مردمى شنل ليبراليسم را كنار مىچرا دولت در برابر قيام
های جوان را از آن خود سازد ی هگلىتواند فلسفه، چرا دولت نمىآوردفئودالى به توجيه دينى و سركوب نظامى روی مى

پيداست كه از اين منظر موضوع . را به وجود بياورد" های آزاد، عرفى و خردگراكانون از انسان"و با تحقق فلسفه يک 

آگاهى "يگر مسئله د. شودانقلاب ذهنى كه ماركس جهت ممانعت از يک انقلاب مادی در نظر داشت، نيز منتفى مى
  .آورداست كه آگاهى كذب را به وجود مى" جهان وارونه"نيست كه بايد دگرگون شود، بلكه خود اين " وارونه

شويم كه های شگرف نظری نزد ماركس آشنا مىجا با دگرگونىكند، ما اينی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

اين نوشته اولين مانيفست ماركس در نقد . يابيممى" ی مسئله يهودرهدربا"ی وی با عنوان را نيز در نوشتهمصداق آن
ماركس اين . چنين در دوران اقامت وی در كريتسناخ مدون شده استشود كه همهای جوان محسوب مىی هگلىفلسفه

مسئله . شدندمىنوشته را در نقد دو مقاله از برونو بائر مدون كرد كه مربوط به حق استخدام يهوديان در دولت پروس 
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زد زيرا هويت خود را در بر سر اين موضوع بود كه دولت پروس از استخدام يهوديان در نهادهای دولتى سر باز مى
شمرد، اما درخواست يهوديان را با وجودی كه برونو بائر جدايى دين از دولت را ضروری مى. ديدتاريخ مسيحيت مى

اول به اين دليل كه يهوديان حاضر به صرف نظر از : كردی متفاوت رد مىنبهجهت استخدام در نهادهای دولتى از دو ج

دوم به اين دليل كه يهوديان دچار خودپسندی و . ايمان خود نيستند، در حالى كه دولت پروس يک دولت مسيحى است
 بائر از يک طرف، يهوديان به اين ترتيب، برونو. داننديک هويت دينى و ملى هستند، زيرا اسرائيل را وطن واقعى خود مى

گرفتند و از طرف ديگر، ها بودند كه از دولت مسيحى فاصله مىشمارد زيرا آنرا مسبب وضعيت اجتماعى خودشان مى

به بيان ديگر، . های دينى آزاد سازدداوریديد كه دولت خود را از تمامى پيشتنها راه رهايى شهروندان را در اين مى
كند و اميدوار است كه دولت فلسفه را از آن خود ساخته و های جوان تأكيد مىی هگلىر صحت فلسفهجا برونو بائر باين

  .  با خردمندی جامعه را سامان دهد

گذارد كه وی نخست بر اين كمبود انگشت مى. كندی متفاوت مقالات برونو بائر را نقد مىجا از دو جنبهماركس اين
جا كه ماركس در پيروی از فويرباخ دليل نفوذ دين  از آن٢٩.دهدو رهايى انسانى تميز نمىبرونو بائر ميان رهايى سياسى 

. يافتها را نيز در ماهيت دولت سياسى مىديد، در نتيجه موازی با اين اصل، بندگى انسانرا در ماهيت يک كمبود مى

به اين صورت كه . كند تحميل مىهابه نظر ماركس دولت فقط يک واسطه است كه يک زيست دوگانه را بر انسان
سازد، در حالى كه ها يک كانون سياسى مىی آنها را انكار و از مجموعهدولت تحت مفهوم حقوقى شهروند، تفاوت انسان

جا كه ها كاملاً نابرابر اند و از آنجا اما انساناين. ها تاجر، مالک و كارگر روزمزد هستندی بورژوايى انساندر جامعه

-كند، در نتيجه ماركس نيز كانون سياسى را يک دموكراسى غير واقعى مىت از اين كانون اقتصادی حفاظت مىدول

توانند شهروند محسوب شوند و با كسب حقوق مساوی، رهايى پيداست كه تحت شرايط موجود يهوديان نيز مى. شمارد

  . ها ممكن استسياسى آن

به . شودمستدل مى)  ميلادی١٩٧٣ تا ١٩٧١( با استناد به قانون اساسى فرانسه ی دوم انتقاد ماركس به برونو بائرجنبه
ها در انتخابات اين دليل كه برونو بائر از يک طرف، تساوی حقوق سياسى يهوديان، يعنى حق شركت فعال و منفعل آن

يت، برابری و امنيت را مردود ها، يعنى آزادی، مالككرد و از طرف ديگر، درخواست تساوی حقوق انسانى آنرا انكار مى

 دهد و مانيفست حقوق بشر را، مانيفست حقوق انساندر اين ارتباط ماركس ميان شهروند و انسان تميز مى. شمردمى
جا دوباره نقش دولت سياسى به عنوان واسطه  اين٣٠.خواند كه البته در تناقض آشكار با نوع بشر استخودپسند مى

به اين ترتيب، ماركس .  از طريق قانون اساسى موظف شده است كه از نظم موجود حفاظت كندگردد، زيرا آنعريان مى

) سوژه(ی بورژوايى را فقط يک ابزار حقوقى، قضائى و اجرايى جهت تحكيم و تضمين مناسبات جامعه) ابژه(دولت سياسى 
ی بورژوايى دگرگون گشته، اما  به جامعهاز اين منظر، با انقلاب فرانسه البته شكل سياسى و قرون وسطايى. شماردمى

ی بورژوايى سوژه و دولت سياسى جا كه جامعه از آن٣١.ها پاره شده استتمامى زنجيرهای خودپسندی نيز برای انسان

                                                 
٢٩ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Judenfrage, in: MEW, Bd., ١, S. ٣٤٧ff., Berlin (ost), S. ٣٥١ 
٣٠ Vgl. ebd., S. ٣٦٤ 
٣١ Vgl. ebd., S. ٣٦٩ 
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-شمارد و برايش قوانين مناسب را تصويب مىی آن است، در نتيجه دولت نيز همين انسان خودپسند را شهروند مىابژه

  .ی وارونگى جهان واقعى و در تضاد با نوع بشر استلى كه خودپسندی نشانهكند، در حا

ی بورژوايى را با وجودی كه ماركس در اين دوران هنوز دست به مطالعات منظم اقتصادی نزده بود، اما تضادهای جامعه

-مراوده. راندها حكم مىنسانكند كه بر اجا از پول به صورت يک ماهيت بيگانه ياد مىوی اين. كردبه خوبى مشاهده مى

شوند، در حالى كه پول گيرند، زنان تبديل به اشيا شده و در بازار حراج مىها از طريق اشيا تجاری شكل مىی انسان

گيرد كه يهوديان هم كار وی از همين موضع نيز نتيجه مى. كنندرا عبادت مىها آنشكل قدسى به خود گرفته و انسان

ها نيز بايد در يک دولت مسيحى به رسميت شناخته و رعايت كنند و حقوق سياسى آنها نمى اينديگری به غير از
به اين صورت كه بايد مناسباتى را به وجود .  ماركس اما از طرف ديگر، در پى دگرگونى انقلابى نظم موجود است٣٢.شود

 به اين ترتيب، ماركس ٣٣.رهايى دست بيابندها به آورد كه اصولاً خودپسندی و يهودی بودن غير ممكن شده و انسان

ی بورژوايى در جا جامعهاين. داند، زيرا كه فقط محدود به سياست شده استانقلاب فرانسه را يک انقلاب ناتمام مى
ماركس دليل اين . كه اين اجزا به بند نقد كشيده و منقلب گردندشود، بدون ايناجزای سياسى و اقتصادی متمايز مى

 و از اين بابت، خواهان تعميق انقلاب ٣٤يابدی اين انقلاب، يعنى حفاظت از حق مالكيت خصوصى مى را در فرضيهكوتاهى

  :خواندرا به شرح زير انقلاب دائمى مىشود كه آنمى

جا كه شود، آنی بورژوايى متولد مىوار به صورت دولت سياسى از درون جامعهجا كه دولت سياسى خشونتآن(...) »

تواند و مجبور است كه تا كند، دولت مىودرهايى انسانى جهت تحقق خويش تحت شكل خودرهايى سياسى تلاش مىخ

مانند لغو مالكيت خصوصى، به حداكثر، به ] دولت[لغو دين، تا انهدام دين پيشروی كند، اما تنها به اين صورت كه 
در لحظات احساس مختص به ] دولت. [روی كندن پيشمصادره، به ماليات تصاعدی و مانند لغو زندگى به سوی گيوتي

را جهت خردكردن جستجو و خود را به صورت ی بورژوايى و اجزا آنخود مناسبات زيست سياسى خويش، يعنى جامعه

قادر به اين كار است كه از طريق ] زمانى[تنها ] زيست سياسى. [كندها تأسيس مىزيست نوع واقعى و بدون تضاد انسان
  ٣٥«(...)وار در برابر مناسبات زيست خويش اقدام و به اين ترتيب، انقلاب را دائمى اعلام كند خشونتتضاد 

جا ديگر هيچ خبری از يک انقلاب ذهنى نيست كه دولت از آن بهره كند، اينی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

ی ی خود با استناد به فلسفه نظريات گذشتهگسست ماركس از. برده و مانعى در برابر يک انقلاب مادی بسازد
- آليستى هگل انگشت مىی ايدهدر فلسفه) محمول(شود كه بر جابجايى سوژه با ابژه ماترياليستى فويرباخ مستدل مى

ی بورژوايى را در بر گرفته و بنابراين در از اين پس، موضوع ماركس يک انقلاب سياسى است كه كليت جامعه. گذارد

جهان "ی طبقاتى را به صورت يک به اين صورت كه انقلاب نه تنها جامعه. كندرايط زيست خود نيز اقدام مىبرابر ش
 البته ماركس در همين ٣٦.كندفراروی مى" آگاهى از جهان وارونه"زمان از دين به صورت منقلب، بلكه هم" وارونه

                                                 
٣٢ Vgl. ebd., S. ٣٧٢ 
٣٣ Vgl. ebd., S. ٣٧٧ 
٣٤ Vgl. ebd., S. ٣٦٩ 
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كند و با انحلال واقعيت وارونه كه دين تئوری آن است خود به دين فى نفسه بى معنى و نه از طريق فلک، بلكه از طريق زمين زندگى مى »٣٦
 «ريزدخود فرو مى
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قلاب اجتماعى پرولتاريا است كه ماركس برای اولين بار ی ان سوژه٣٧.راندمضمون از مفهوم انقلاب اجتماعى نيز سخن مى
   ٣٨.دارداز آن پرده بر مى" ی حق هگلپيشگفتار ـ نقد فلسفه"در 

  :نتيجه

های جوان به مضمون انقلاب اجتماعى و ديالكتيک تئوری انتقادی با ی هگلىماركس پس از گسست تئوريک از فلسفه
- ی عملى جديد جهت دخل و تصرف در حركت واقعى جامعه وی از يک فلسفهبه اين ترتيب،. پراكسيس انقلابى پى برد

" دانش مثبت"جا كه آموزش ماركس از تكامل از آن. ی خودآگاه آن پرولتاريا استی طبقاتى پرده برداشت كه سوژه

ی و انقلابى وی را نيز دليل پايداری تئوری انتقاد. دهد، در نتيجه اين دانش نيز انتقاد پذير و قابل تكامل استگزارش مى
های فلسفى، سياسى، های ماركس تا كنون معتبر هستند و در رشتهبنابراين اگر آموزش. بايد در همين اصول جستجو كرد

سازی از وی بلكه به دليل شود، نه به دليل اسطورهها استفاده مىشناسى، روانشناسى و اقتصادی از آننگاری، جامعهتاريخ

  . تحليل و پايداری تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى در برابر انتقاد استمصداق متدولوژی 

به اين . های شگرفى شده و با دوران حيات ماركس به كلى متفاوت استی بورژوايى دچار دگرگونىپيداست كه جامعه

ودالى سر و كار داريم كه صورت كه ما در دوران معاصر ديگر نه با مجلس اقشار و اصناف و نه با اعيان و اشراف فئ

در حالى كه در جوامع مدرن اشكال متفاوت احزاب مردمى و رفرميست به وجود . كشندها را مستقيماً به بندگى مىانسان
ی مسلط توليد ثروت و داری به صورت شيوهاند و دولت يک شكل هژمونيک به خود گرفته است، اما نظام سرمايهآمده

ی مالى است ها، تكامل سرمايهافزون بر اين. كشدها را در سطح جهان به بردگى كار مزدی مىبازتوليد اجتماعى انسان

های اقتصادی و انهدام كه ظاهراً مستقل از اقتصادی واقعى و غير قابل كنترل شده و در سطح جهان منجر به بحران
نى به خود گرفته است، اما ماهيت آن هم داری اشكال نويبه بيان ديگر، با وجودی كه سرمايه. شودمحيط زيست مى

عظمت فعاليت تئوريک ماركس نيز مشخصاً در همين جا است . استوار است" خود ارزش افزايى ارزش"چون گذشته بر 

بنابراين با رجوع به . كشدكننده مىذاتى و نفىداری را به بند نقد درونكه شكل را از ماهيت مجزا و ماهيت سرمايه
ی عملى امروزی برای جنبش كارگری و كمونيستى و شركت ی و انقلابى ماركس ممكن است كه يک فلسفهتئوری انتقاد

های ناجور از برداریسازی و نمونهجا بى مورد بودن اسطورهپيداست كه اين. در پراكسيس نبردهای طبقاتى متكامل كرد

  . شودتجربيات انقلاب اكتبر نيز هويدا مى

به بيان .  با تاريخ نبرد طبقاتى جهت رهايى بشر است كه تا كنون با شكست مواجه شده استی بعدی در رابطهنكته

البته . انداند كه با ضد انقلاب مواجه شدههای ناتمام بودههای كنونى در مضمون ماركسى آن انقلابديگر، تمامى تلاش

 كه منجر به استقرار حكومت دينى در ايران و شودنمى" بهار عربى"اين موضوع فقط شامل تجربيات قيام بهمن و نتايج 
دينى مانند دولت استالينى های ماركسيست ـ لنينيست و شبهاند بلكه استقرار حكومتهای طولانى در منطقه شدهجنگ
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ی ارتش ی مركزی حزب كمونيست شوروی گرفته تا سرباز نظام وظيفهزمانى كه از اعضای كميته. گيردرا نيز در بر مى
شوند، زمانى كه حدود سه ميليون كمونيست به به اتهام انحراف از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم اعدام مىسرخ 

توان اين وقايع منفور رسند، ديگر نمىهای اعدام سپرده و يا از طريق كار اجباری و سؤ تغذيه در گولاک به قتل مىجوخه

به بيان ديگر، تاريخ نبردهای . اند، موجه كرديى انسان مدون شدهتاريخى را با استناد به آثار ماركس كه در جهت رها
-سازی از انقلاب اكتبر نيز مشخص مىی اسطورهاز اين منظر، انگيزه. طبقاتى تا كنون، همچنين تاريخ ضد انقلاب است

 اصطلاح مثبت و كند كه از كليت واقعيت تنها آن آثار بهای عمل مىجا اسطوره به صورت يک فيلتر رسانهاين. شود

  .گرددبرداری آسان مىها نمونهدلپسند را  به افكار عمومى انتقال دهند كه با رجوع به آن
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